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بودنـــد و فرمول‌هایی هم بـــرای تعدیل 
داده بودنـــد. پاکت‌‏هـــای قیمت‌‏هـــا به 
تیـــم فنـــی و مالـــی و قـــراردادی تحویل 
شـــد تـــا مطالعـــه و مقایســـه و نرمالایز و 
ارزهـــای مختلـــف پیشـــنهادی بـــه دلار 
تبدیل شـــود و به‌صـــورت جـــدول برای 
هر بســـته و در نهایت قیمت پیشنهادی 
هر کنسرسیوم معین شـــود و با دخالت‏ 
دادن امتیازات فنی نهایتاً جدول نهایی 
حاصل از ترکیب امتیـــازات فنی و مالی 
بـــرای تأییـــد هیأت‌مدیـــره و طـــرح در 
جلســـه مجمع عمومی‏ در حضور جناب 
آقای هاشمی‌رفســـنجانی رئیس‌جمهور 
وقت ارائه شود. قرار شـــد پس از حدود 
یک هفتـــه مـــن قیمت‌های ارائه‏ شـــده 
کنسرســـیوم‌های اروپایی و فرمول‌‏های 
تعدیـــل و قیمت‌‏های نهایـــی را که برای 
کشـــور تمام خواهد شـــد، روی واگن‌‏ها 
و تجهیـــزات ثابـــت و متحرک بررســـی و 
ضریـــب همبســـتگی آماری را محاســـبه 

 . کنم
لذا متوجه شـــدم که این کنسرسیوم‌ها 
بـــا هـــم زدوبنـــد کرده‌اند و هر کـــدام که 
برنـــده شـــوند، کار را بیـــن هم تقســـیم 
و اجـــرا خواهند کـــرد و عمـــاً علی‌‏رغم 
اینکه قیمـــت اولیه مثلاً بـــرای هر واگن 
در هـــر کنسرســـیوم بـــا دیگـــری فـــرق 
دارد، فرمول‌هـــای تعدیـــل به‌گونـــه‌ای 
هوشـــمندانه معماری و ارائه شده است 
کـــه در نهایـــت قیمت واگن‌‏هـــا در انتها 
یکی اســـت. قیمت‌ها نیز متورم اســـت 
و جـــای تعدیـــل دارد. من وقـــت گرفتم 
و موضوع را با آقای هاشمی‌رفســـنجانی، 
رئیس‌جمهـــور، مطـــرح کـــردم و گفتم: 
و  کرده‌انـــد  کار  تقســـیم  اروپایی‌‏هـــا 
 3.2 حـــدود  حداقـــل  می‌خواهنـــد 
میلیـــارد دلار از مـــا بگیرنـــد و این مبلغ 
بیـــش از دو برابـــر قیمت‌‏هایـــی اســـت 
کـــه مـــا در بازدیدهـــا یـــا از مطالعـــات و 
گزارش‌هـــا و منابع خودمان در دســـت 
داریم. درخواســـت کردم جلسه مجمع 
عمومـــی‏ در حضور ایشـــان باشـــد، ولی 
تصمیم‌‏گیـــری نهایی نکنند تـــا با ایجاد 
رقابـــت و چانه‌زنـــی قیمت‌‏هـــا را تعدیل 
کنیـــم. ایشـــان تعـــدادی ســـؤال کردند 
و مـــن همـــه را جـــواب دادم و در نهایت 

ایشـــان پذیرفتند.

دیدار با سیدمحمد خاتمی
در ســـال 1376 پـــس از شـــروع رســـمی‏ 
دوره ریاست‏ جمهوری آقای سیدمحمد 
خاتمـــی مـــن در تـــداوم روال گذشـــته 
گزارش ‏هایـــی را از عملکرد شـــرکت راه 
‏آهـــن شـــهری تهـــران و حومـــه )مترو( 
جمهـــور  ئیـــس‏  ر ســـتحضار  ا ی  بـــرا
می‏‌فرســـتادم. معمولاً یکـــی‏ دو نامه هم 
که درخواســـت‌‏هایی را بـــرای حل برخی 
از مشـــکلات مترو داشتم نیز همزمان با 
ارســـال این گزارش‌‏ها به ‏طـــور خلاصه و 
دقیـــق می‌فرســـتادم. زیـــر یکـــی از این 
نامه‌‏هایی که برای آقـــای رئیس‏ جمهور 
نوشته بودم و چهار ســـطر بیشتر نبود، 
آقای دکتر سیدمحمد خاتمی حدود سه 
سطر مطلب با انشـــا و خط زیبا نوشته و 
موافقت خود را اعـــام کرده بودند. بعد 
هم دفترشـــان یک نامه تایپ و شـــماره 
‏شده روی این نامه گذاشته و بعد از چند 
روز آن را برای اینجانب فرســـتاده بودند. 
من از آقای رئیس ‏جمهور بیست دقیقه 
وقت فوری خواســـتم و بـــا روابطی که با 
دوســـتان در ریاســـت‏ جمهوری داشتم 
این وقت ملاقـــات برقرار شـــد. در ابتدا 
مـــن از آقای ســـیدمحمد خاتمـــی برای 
وقتـــی که دادند تشـــکر کردم و ســـاعت 
خـــودم را باز کـــردم و رو بـــه ‏روی خودم 
گذاشـــتم و شروع به صحبت کردم. من 
گفتم خدا خواســـت و جناب‏عالی با رأی 
بالا رئیس‏ جمهور شـــدید. مـــن به آقای 
ناطق نـــوری رأی داده‏ ام، ولی مطالبی را 
که امـــروز خدمت تان عـــرض می‏‌کنم‏، 
بـــرای توفیقـــات بیشـــتر جناب‏عالی در 
خدمـــت بـــه نظـــام مقـــدس جمهوری 
اسلامی اســـت: اول، پیشـــنهاد می‌کنم 
کشور را به‏ صورت شـــرکت سهامی اداره 
نکنیـــد. عده زیـــادی بـــرای اینکـــه آرای 
مردم را به نفـــع جناب‏عالی جلب کنند 
زحمت کشـــیدند و بعضـــاً هزینه‌‏هایی را 
تقبل کردنـــد و آنها برای ســـهم ‏خواهی 
به‏ طور مســـتقیم و غیرمســـتقیم فشار 
می‌آورنـــد. پیشـــنهاد می‌کنـــم یـــک بار 
از همـــه تشـــکر و قدردانـــی کنیـــد، ولی 
نگذارید ســـهم ‏خواهی آنها اداره کشـــور 
را به ‏ســـمت اداره یک شـــرکت ســـهامی 

ســـوق دهد.
دوم، جناب‏عالـــی در چهـــار ســـال دور 

را بـــه ما انجام نـــداد و باعث شـــد که ما 
در اســـفند، فروردین و اردیبهشـــت ماه 
نتوانیم بـــه کارکنانمان حقـــوق بدهیم 
و آنهـــا بـــدون دریافت حقوق بـــه خانه 

. رفتند
مورد دیگر تعـــدادی از آقایان نمایندگان 
زیـــادی  وقـــت  کـــه  بودنـــد  مجلـــس 
در ســـازمان مدیریـــت و دفتـــر ریاســـت‏ 
جمهـــوری و جاهای دیگر می‌‏گذاشـــتند 
تا گـــروه دیگـــری را جا بیندازنـــد. زمین 
و زمـــان را هـــم به هم دوختـــه بودند که 
مصلحت نظـــام و مصلحت کشـــور این 
اســـت که ما تکنولوژی ABB را وارد کنیم 
و بـــرای اینکـــه بتوانند کارشـــان را انجام 
بدهنـــد حتـــی از خـــارج کمـــک گرفته 
بودنـــد.‏ آقایی به اســـم مصطفی گوکال، 
وزیرخارجـــه ســـابق یکـــی از دولت‌های 
پاکســـتان که فعالیت زیـــادی در لندن 
داشـــت و در ایران هم فعالیت داشـــت، 
بـــه ‏دنبـــال لابـــی‏ کـــردن بـــرای پذیرش 
سیســـتم ABB ســـوئد و ABB آلمـــان 
بود و فشـــارهای مختلفی‏ مـــی‌‏آورد که با 
کمک نماینـــدگان مجلـــس کار را به آن 
ســـمت‏ و ســـو ببرد. ایتالیایی‌ها دو سه 
تا گروه دلال داشـــتند، از شـــاهزاده‌‏های 
عرب گرفته تا نفراتی که در اروپا صاحب 
منصب بودنـــد تا فراریان زمـــان انقلاب 
تا بعضی از متدینیـــن مانند امام ‏جمعه 
یک شـــهر کـــه دنبـــال ایـــن بودنـــد کار 
بـــه خارجی‌‏هـــا داده شـــود. بـــرای اینکه 
ایـــن کار را هم انجام بدهند، فشـــارهای 
مختلـــف و متعددی را به مـــا می‏‌آوردند. 
وقت می‏‌گرفتند، جلســـه می‌‏گذاشتند، 
توضیـــح می‌‏دادنـــد، مکاتبـــه می‌‏کردند 
و در واقـــع نوعـــی بازاریابـــی و فـــروش 
محصـــولات را انجـــام می‌دادنـــد. مـــن 
فقـــط به شـــما عـــرض کنـــم کـــه وقتی 
848 میلیون دلار می‌‏شـــود 3.2 میلیارد 
دلار، شـــما می‌‏ببینید که دامنه وســـیعی 
برای دلالی و پـــول خرج ‏کردن به‏ عنوان 
کمیســـیون وجود دارد و اینکـــه بتوانند 
برای فـــروش یک محصـــول لابی کنند. 
به این معنی نیســـت که رقم‌‏های خیلی 
بزرگ به اینهـــا بدهند، ولی با 5 ‏میلیون، 
10 ‏میلیون یا 20‏ میلیون دلار رشوه ‏دادن و 
کمیسیون دادن سرنوشت اجرای پروژه 
‏هـــا را بـــا چند برابـــر قیمت در کشـــورها 
رقـــم می‏‌زنند. مســـتندات یک‏ســـری از 
این گروه‌‏هـــا و جریانات را بـــدون اینکه 
آســـیب ببینند یا متهم‌شان کنیم صرفاً 

بـــرای اینکه در آرشـــیو بماند، مـــن دارم 
تـــا بعداً اگـــر ردپایشـــان در کارهای بزرگ 
کشـــور دیده شـــد، به آن توجه شود. ما 
نباید فریب ظاهر‏الصلاح بـــودن افراد را 
بخوریـــم ‏تـــا لابی و فشـــار بی‏ مـــورد آنها 
کار را بـــه چندیـــن برابر قیمـــت به ملت 
تحمیـــل کند. در مجمـــوع اروپـــا از این 
فضای فســـاد اداری و کمیسیون‏ گرفتن 
و رشـــوه ‏گرفتـــن و دلالی سوءاســـتفاده 
می‏‌کنـــد و محصولاتـــش را صـــد درصـــد 
گران‏تـــر از قیمت واقعی به ایران و برخی 
کشـــورهای در حال‏ توســـعه می‌فروشد. 
بنابراین اگر شـــما 30 میلیارد دلار واردات 
در ســـال دارید، ارزش واقعی آن بیشـــتر 

از 15 تا 20 میلیارد دلار بیشـــتر نیســـت.

200 ساعت پرواز برای خرید واگن
من بـــرای خرید واگن‏‌های مترو در عرض 
مدت ســـه ماه بیش از 200 ســـاعت پرواز 
داشـــتم و از طریق هوایی به کشـــورهای 
برزیل، آرژانتین، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، 
کـــره جنوبـــی، چین، اســـترالیا و ســـوئد 
رفتـــم و با شـــرکت‏ هـــای ســـازنده واگن 
وارد مذاکره شـــدم و مشـــخصات فنی به 
آنهـــا دادم. خیلـــی از اینهـــا می‌‏گفتند ما 
چون در مناقصه نبودیم یا چون شـــرکت 
زیمنس یا آلســـتوم گفته‌انـــد جلو نروید 
نمی‏‌توانیم قیمت بدهیم اما قانع‌شـــان 
می‌‏کردم. 10 ‏هزار صفحه اســـناد مناقصه 
را به‏ صورت خلاصـــه در 250 صفحه تهیه 
کـــرده بـــودم کـــه براســـاس آن، توضیح 
و تشـــریح می‌‏کـــردم و ســـؤالات فنـــی را 
جـــواب مـــی‌‏دادم و به‏ دلیل تســـلطی که 
بـــه مســـائل داشـــتم، باعث می‌شـــد که 
پـــای کار بیایند. از ســـن‏‌پترزبورگ قیمت 
یـــک واگن را 179 هزار دلار، از می‌تی‌شـــی 
مســـکو 305 هزار دلار، از چیـــن ‏280 هزار 
دلار، از برزیـــل ‏680 هـــزار دلار، از کره یکی 
650 هزار دلار و یکی حدود 750 هزار دلار، 
از هیونـــدای و دی وو، قیمـــت گرفتم. در 
این مـــدت مرتـــب می‌‏رفتـــم و می‌‏آمدم، 
ولـــی طـــوری برنامه‏‌ریزی کـــرده بودم که 
ظـــرف دوســـه روز به اروپا ســـفر می‌کردم 
و با همـــه صحبـــت می‌کـــردم و بعد هم 
بـــه برزیـــل و آرژانتیـــن می‏‌رفتـــم. پس از 
آن به کـــره، چیـــن، اســـترالیا می‌رفتم و 
برمی‏‌گشـــتم.‏ من از طریق تلفن و فکس 
آنها را وادار به قیمـــت دادن می‌‏کردم و با 
چانه‏‌زنـــی قیمت‌ها را به‏ صـــورت مکتوب 

. می‌گرفتم

ملاقات با رئیس‌جمهور
در سال 1376 پس از شروع رسمی‏ دوره ریاست‏ جمهوری آقای سیدمحمد 

خاتمی، من در تداوم روال گذشته گزارش‏‌هایی را از عملکرد شرکت راه ‏آهن 
شهری تهران و حومه )مترو( برای استحضار رئیس‏ جمهور می‏‌فرستادم. معمولاً 
یکی‏ دو نامه هم که درخواست‌‏هایی را برای حل برخی از مشکلات مترو داشتم 

نیز همزمان با ارسال این گزارش‌‏ها به ‏طور خلاصه و دقیق می‌فرستادم. زیر یکی 
از این نامه‌‏هایی که برای آقای رئیس‏ جمهور نوشته بودم و چهار سطر بیشتر 
نبود، آقای دکتر سیدمحمد خاتمی حدود سه سطر مطلب با انشا و خط زیبا 

نوشته و موافقت خود را اعلام کرده بودند. بعد هم دفترشان یک نامه تایپ و 
شماره ‏شده روی این نامه گذاشته و بعد از چند روز آن را برای اینجانب فرستاده 
بودند. من از آقای رئیس ‏جمهور بیست دقیقه وقت فوری خواستم و با روابطی 

که با دوستان در ریاست‏ جمهوری داشتم این وقت ملاقات برقرار شد. در 
ابتدا من از آقای سیدمحمد خاتمی برای وقتی که دادند تشکر کردم و ساعت 

خودم را باز کردم و رو به ‏روی خودم گذاشتم و شروع به صحبت کردم. من 
گفتم خدا خواست و جناب‏عالی با رأی بالا رئیس‏ جمهور شدید. من به آقای 

ناطق نوری رأی داده‌‏ام، ولی مطالبی را که امروز خدمت تان عرض می‏‌کنم‏، 
برای توفیقات بیشتر جناب‏عالی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی 

است: اول، پیشنهاد می‌کنم کشور را به‏ صورت شرکت سهامی اداره نکنید. عده 
زیادی برای اینکه آرای مردم را به نفع جناب‏عالی جلب کنند زحمت کشیدند 

و بعضاً هزینه‌‏هایی را تقبل کردند و آنها برای سهم ‏خواهی به‏ طور مستقیم و 
غیرمستقیم فشار می‌آورند. پیشنهاد می‌کنم یک بار از همه تشکر و قدردانی 

کنید، ولی نگذارید سهم ‏خواهی آنها اداره کشور را به ‏سمت اداره یک شرکت 
سهامی سوق دهد.

ـــرش بـ

همدستی شرکت‌های خارجی برای تأمین تجهیزات مترو
قرار شد پس از حدود یک هفته من قیمت‌های ارائه‏ شده کنسرسیوم‌های اروپایی 

و فرمول‌‏های تعدیل و قیمت‌‏های نهایی را که برای کشور تمام خواهد شد روی 
واگن‌‏ها و تجهیزات ثابت و متحرک بررسی و ضریب همبستگی آماری را محاسبه 

کنم. لذا متوجه شدم که این کنسرسیوم‌ها با هم زدوبند کرده‌اند و هر کدام 
که برنده شوند، کار را بین هم تقسیم و اجرا خواهند کرد و عملاً علی‌‏رغم اینکه 

قیمت اولیه مثلاً برای هر واگن در هر کنسرسیوم با دیگری فرق دارد، فرمول‌های 
تعدیل به‌گونه‌ای هوشمندانه معماری و ارائه شده است که در نهایت قیمت 

واگن‌‏ها در انتها یکی است. قیمت‌ها نیز متورم است و جای تعدیل دارد. من 
ح کردم  وقت گرفتم و موضوع را با آقای هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور، مطر
و گفتم: اروپایی‌‏ها تقسیم کار کرده‌اند و می‌خواهند حداقل حدود 3.2 میلیارد 

دلار از ما بگیرند و این مبلغ بیش از دو برابر قیمت‌‏هایی 
است که ما در بازدیدها یا از مطالعات و گزارش‌ها 

و منابع خودمان در دست داریم. درخواست 
کردم جلسه مجمع عمومی‏ در حضور ایشان 

باشد، ولی تصمیم‌‏گیری نهایی نکنند تا با 
ایجاد رقابت و چانه‌زنی قیمت‌‏ها را تعدیل 

کنیم. ایشان تعدادی سؤال کردند و من 
همه را جواب دادم و در نهایت 

ایشان پذیرفتند.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

پاکت‌‏های قیمت‌های 
سه کنسرسیوم به رهبری 

شرکت‌‏های زیمنس، آ-ب-ب 
و انسالدور در جلسه‌ای با 

حضور نمایندگان آنها باز شد 
و پاکت‌های مالی شرکت 

لاوالین به‌صورت دربسته و 
لاک‏ و مهرشده به نماینده 

شرکت کانادایی تحویل 
داده شد. کنسرسیوم‌ها 

هرکدام برای هر بسته 
قیمت‌هایی را ارائه کرده 
بودند و فرمول‌هایی هم 
برای تعدیل داده بودند. 

پاکت‌‏های قیمت‌‏ها به تیم 
فنی و مالی و قراردادی 
تحویل شد تا مطالعه و 

مقایسه و نرمالایز و ارزهای 
مختلف پیشنهادی به دلار 

تبدیل شود و به‌صورت 
جدول برای هر بسته و در 

نهایت قیمت پیشنهادی هر 
کنسرسیوم معین شود و با 

دخالت‏ دادن امتیازات فنی 
نهایتاً جدول نهایی حاصل 

از ترکیب امتیازات فنی و 
مالی برای تأیید هیأت‌مدیره 

و طرح در جلسه مجمع 
عمومی‏ در حضور جناب 
آقای هاشمی‌رفسنجانی 
رئیس‌جمهور وقت ارائه 

شود
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اول ریاســـت ‏جمهـــوری 35040 ســـاعت 
وقـــت دارید کـــه اگـــر روزانه 16 ســـاعت 
کار مفیـــد انجـــام دهید 23360 ســـاعت 
صـــرف می‌شـــود. بـــا توجـــه بـــه تجربه 
دوره ریاســـت‏ جمهـــوری جنـــاب آقـــای 
هاشـــمی رفســـنجانی، جناب‏عالی برای 
چهل ســـرفصل بایســـتی وقت بگذارید 
از جملـــه جلســـات بـــا مقـــام معظـــم 
رهبری، ســـران قـــوا، مجمع تشـــخیص 
مصلحت، هیأت‏ دولت، شـــورای انقلاب 
فرهنگی، شـــورای اقتصـــاد، حدود چهل 
شـــورای عالی دیگـــر، ســـفرای خارجی و 
سفرای ایران، اســـتانداران، ائمه جمعه، 
مراجـــع و علمـــا و روحانیـــون، مدیـــران 
ارشـــد نظام، شـــرکت در مراســـم، اعیاد 
و ســـوگواری ‏هـــا، مراســـم افتتـــاح طرح 
‏هـــا و پروژه‌‏هـــای مهـــم، ارســـال پیام‌‏ها، 
رادیـــو  و  مطبوعاتـــی  مصاحبه‌‏هـــای 
تلویزیونـــی، ملاقات‌‏هـــای غیررســـمی، 
حوادث غیرمترقبه و بحران‌‏های داخلی 
و خارجـــی، ســـخنرانی ‏ها، پاســـخ‏گویی 
بـــه تماس‌‏هـــای تلفنـــی مهـــم داخلـــی 
و خارجـــی، عیـــادت علمـــا و مراجـــع و 
بـــزرگان، جلســـات سیاســـی- امنیتـــی، 
نظامی، اطلاعاتی، شـــرکت در افتتاحیه 
نمایشـــگاه‌‏ها، کنفرانس ‏هـــا، اجلاس‌‏ها 
و کنگـــره ‏هـــای داخلـــی و بین‌المللـــی 
و شناســـایی و دفـــع فتنـــه ‏هـــا و توطئه 
‏های داخلـــی و خارجی و 11680 ســـاعت 
وقت داریـــد برای رفت‏ و آمـــد، خواندن، 
شـــنیدن، دیـــدن، نوشـــتن، پیگیـــری، 
ارزش‏یابـــی، تشـــویق، تنبیـــه، دوبـــاره‏ 
کاری‌‏هـــای جبـــری، خـــوردن، خوابیدن 
و کارهـــای شـــخصی. اگر این زمـــان ‏ها را 
رعایـــت و مدیریت نکنید وقتی برای فکر 
کردن و ایجاد تحـــول و تغییر و ماندگاری 
در تاریخ پیـــدا نمی‏‌کنیـــد. در این موقع 
آقای حجت‌الاســـام ابطحی وارد شدند 
و گفتنـــد: آقـــای ابراهیمی، وقت شـــما 
تمام شـــد و آقـــای وزیر‏منتظرنـــد. آقای 
دکتـــر خاتمی بـــه آقای ابطحـــی گفتند: 
منتظر باشـــند و تأکید کردند تا جلســـه 
مـــا تمـــام نشـــده کســـی داخـــل نیاید. 
 Time مـــن گفتـــم: مدیریت زمـــان یـــا
Management یک علم اســـت و اگر 
از آن اســـتفاده کنیـــم پهنـــا و عمق عمر 
اضافه می‌شـــود؛ چون طـــول عمر ثابت 
اســـت و در نتیجـــه حجم عمـــر افزایش 
می‌یابـــد و کارآیی و بهـــره‏ وری و خروجی 
کار بیشـــتر می‌شـــود و اگـــر از این دانش 
و تکنیـــک ‏ها اســـتفاده نکنی، شـــما را از 
پای می‏‌اندازد. اینجا آقای خاتمی عمامه 
خودش را برداشـــت و گفت در این چند 

مـــاه از پا افتـــاده ‏ام.
سوم، پیشنهاد می‏‌کنم اول آقای ابطحی 
را از رئیـــس دفتـــری خودتـــان برداریـــد؛ 
چون ایشـــان اهل گعـــده و رفیـــق ‏بازی 
اســـت و وقت شـــما را پر و تلـــف خواهد 
کـــرد. فـــردی را بگذاریـــد مثـــل برادرتان 
کـــه تازه به او هـــم مدیریت زمـــان را باید 
آمـــوزش داد. جناب‏عالی چنـــد نفر را که 
هـــر کدام مســـئول یک حوزه باشـــند و از 
نظـــر تعهد، تخصـــص، تجربـــه، هوش و 
درک بالای سیاســـی و مدیریتـــی و جامع‏ 
نگری در حد یک معـــاون رئیس ‏جمهور 
یـــا یـــک وزیـــر باشـــند تعیین کنیـــد که 
زیرنظـــر رئیـــس دفتـــر شـــما کار کنند. 
روزانه حدود 250 کارتابـــل نامه و گزارش 
از داخل و خارج بـــه دفتر رئیس ‏جمهور 
می‏‌رســـد، اگر قرار باشـــد همـــه این نامه 
‏ها و گـــزارش ‏ها را جناب‏عالـــی بخوانید 
و این‌گونـــه که عـــادت کرده ‏ایـــد جواب 
مفصـــل مرقـــوم فرماییـــد امور کشـــور با 
کندی و تأخیر در تصمیم‌‏گیری و فرصت 
‏سوزی و بعضاً تنش ‏های سنگین مواجه 
خواهـــد شـــد. بعـــد نامه چهار ســـطری 
را کـــه مـــن نوشـــته بـــودم و حدود ســـه 
ســـطر آقای خاتمی نوشته بودند و تاریخ 
نامـــه دفتـــر را که روکـــش این نامـــه بود 
به ‏عنـــوان شـــاهد مثـــال آوردم و گفتم: 
اگـــر جناب‏عالـــی مرقـــوم می‏‌فرمودید با 
تشـــکر موافقم یا موافقم یـــا روی مهری 
کـــه روی نامـــه می‏‌زننـــد، شـــما جلـــوی 
موافقـــم یا مخالفم یا کارشناســـی شـــود 
یا جلســـه بگذارید فقط تیـــک می‏‌زدید و 
بعد دفتر پاســـخ را تهیه و ارســـال می‌کرد 
امکان پاســـخ‏گویی به تعداد بیشـــتری از 
نامه ‏ها میســـر و مقدور بـــود. در صورتی 
که اگـــر آن سیســـتم هوشـــمند و حرفه 
‏ای را در دفتـــر برقـــرار کنید یـــک گزارش 
را کـــه از دو صفحـــه تا صد صفحه اســـت 

مطالعه می‌کننـــد و خلاصـــه را در یک یا 
دو ســـطر و حداکثر در یک یا دو پاراگراف 
به ‏صـــورت دقیق و حرفـــه ‏ای تهیه و روی 
گزارش می‌گذارند و شـــما با خواندن آن 
عطـــر و عصاره و کپســـول گزارش مفصل 
تصمیم می‌گیرید و اگر لازم بود به برخی 
از قسمت ‏های گزارش مراجعه می‌کنید 
و بـــا کلمات و جملات کوتاه ولی شـــفاف 
و روشـــن موافقـــت، مخالفت یـــا ارجاع 
برای بررســـی بیشتر را اعلام می‏‌فرمایید.
چهـــارم، افـــرادی مثل کنـــدی در امریکا 
و اصـــولاً مدیران ارشـــد هلدینـــگ ‏های 
بین‌المللی و رؤســـای جمهور و نخست 
‏وزیرهـــا و تعـــدادی از وزرای موفـــق در 
امریـــکا، اروپـــا، ژاپـــن، کـــره جنوبـــی و 
اســـترالیا و کانـــادا دوره‌‏هـــای تخصصـــی 
 speed reading ســـریع‏ خوانـــی یـــا
خوانـــده ‏اند و مثلاً یک کتـــاب 700 یا 800 
صفحـــه ‏ای را بـــه‏ جـــای اینکه چنـــدروزه 
بخوانند در عرض چند ســـاعت مطالعه 
می‌کننـــد و با دقـــت درک مطلـــب بالای 
95 درصد می‌فهمنـــد؛ چون این تکنیک 
‏ها را به‏ صـــورت حرفه‌ای دیـــده ‏اند مثل 
اسکنر یا ماشـــین کپی که تا به نامه نگاه 
می‌کننـــد آن را می‏‌خواننـــد و می‏‌تواننـــد 
تصمیم بگیرند. در ایران هم در دانشگاه 
صنعتی شریف و یک مجموعه در بخش 
خصوصی این تکنیک‌‏های سریع‏ خوانی 
را آمـــوزش می‌دهنـــد کـــه لازم اســـت 
جناب‏عالـــی و وزرا و تعدادی از معاونان و 
مشاوران شـــما این دوره‌‏ها را که حداکثر 
ظرف ســـه مـــاه بـــا روزی دو ســـاعت کار 
می‌تـــوان یاد گرفت ببینیـــد؛ چون با این 
روش ســـرعت و دقـــت و حجم مطالبی 
کـــه می‏‌توانیـــد بخوانید بالا مـــی‏‌رود و در 
نتیجه ســـرعت تصمیم‌‏گیـــری و تعیین 
تکلیف‌‏هـــا، روند اجرای طـــرح ‏ها و پروژه 
‏هـــا و اقدامات اساســـی کشـــور شـــتاب 
بیشـــتری می‌گیـــرد و به‏ طـــور تصاعدی 
درآمد ســـرانه اشـــتغال و رضایت عمومی 
و اعتمـــاد مـــردم بـــالا مـــی‌رود. و در آخر 
عرض کردم: پیشـــنهاد می‌کنم ملاقات 
‏هـــای منظـــم و سیســـتماتیک بـــا مقام 
معظـــم رهبـــری داشـــته باشـــید و دقت 
کنید که پشـــت‏ ســـر مقام معظم رهبری 
حرکـــت کنید. آقـــای دکتر ســـیدمحمد 
خاتمی گفت: جلسه بســـیار خوبی بود 
و موقع خداحافظی مرا بوســـیدند. چند 
روز بعـــد آقای حجت ‏الاســـام ابطحی را 
برداشتند و آقای دکتر خاتمی، برادرش، 
را مســـئول و رئیس دفتـــر رئیس ‏جمهور 
کـــرد و کم‏ کـــم یک تیم قـــوی در دفترش 
مســـأله خوانـــدن نامه‌‏هـــا و گزارش‌‏ها و 
خلاصـــه کردن دقیـــق و حرفـــه‌ای آنها را 
به عهـــده گرفتند و کار روال ســـریع‏‌تری 

کرد. پیدا 

خریدهای مترو و مناقصات 
بین‏‌المللی‏

وقتـــی ما مناقصات بین‌‏المللـــی را برگزار 
کردیـــم، قیمت‌هایـــی که شـــرکت‌های 
خارجـــی بـــرای اجـــرای کل پـــروژه داده 
بودند، حدود 2.3 تـــا 3 میلیارد دلار بود. 
تعـــداد زیـــادی دلال و واســـطه در این کار 
بودند که باعث گســـتاخی شـــرکت‌‏های 
اروپایـــی در گـــران ارائـــه ‏دادن خدمات 
و ســـرویس‌ها و در واقـــع متـــورم کردن 
قیمت‏‌هـــا شـــده بـــود. یکســـری از این 
جریانات، جریانات فرصت‌‏طلب و دلالی 
بودند کـــه‏ به ‏طـــور عمـــده در معاملات 
نظامـــی و خریـــد و فروش‌هـــای نفـــت 
و پروژه‌هـــای بـــزرگ در کشـــور حضـــور 
داشتند که بعضی از آنها هنوز هم حضور 
دارنـــد و فعال هســـتند. مثـــاً در یکی از 
قســـمت‌‏ها آقایی بود که فشـــار می‌آورد 
برای اینکه ما خریدی را از این شـــرکت‌‏ها 
انجـــام بدهیم و آنها از طریـــق او خرید از 

سیســـتم زیمنس را توصیـــه کردند.
گروه دوم کســـانی بودند که متأســـفانه 
در بانـــک مرکـــزی ذهنیتی را بـــرای دکتر 
نوربخش ایجـــاد کرده بودند تـــا با توجه 
به اینکـــه تکنولـــوژی زیمنس بالاســـت 
و حاضـــر اســـت‏ 1.4 میلیـــارد مـــارک هم 
فاینانـــس بدهـــد؛ بنابرایـــن ما ایـــن کار 
را بـــه زیمنـــس بدهیم تـــا بتوانیـــم کار را 
جلـــو ببریم. در مقابل ایـــن جریان آقای 
افتخار، مدیرعامل بانک تجارت، فشـــار 
خیلی زیادی ‏آورد و حتی برای اعمال نظر 
خودش ‏)چـــون ما مخالفت داشـــتیم و 
حاضر نبودیـــم که تمکین بکنیم( یک‏بار 
ســـه ماه و یک بار دو مـــاه هیچ پرداختی 


